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خانه هایی مجلل با وسایل لوکس، تفریحات متنوع، انــواع کلاس های 
آموزشی و وعده های غذایی گران قیمت؛ این ها فقط بخشی از درونمایه 
ویدئوهای روزمرگی در اینستاگرام است که این روزها طرفداران زیادی پیدا 
کرده است. سبک زندگی هایی که بیشتر به تبلیغات تلویزیونی شبیه اند تا 
یک زندگی واقعی. در این ویدئوها برخی بلاگرها به ما نشان می دهند در یک روز معمولی 
زندگی خود چه می کنند. اگر خوش شانس باشیم فلان بلاگر در ویدئویی چنددقیقه ای تمام 
اتاقش را به ما نشان می دهد و به اصطلاح، ما را به »اتاق گردی« یا »روم تور« دعوت می کند! 
ویدئوهای »روزمرگی« و »اتاق گردی« مخاطبان زیادی دارند و بیشتر افراد در فضای مجازی 
بااشتیاق به تماشای این ویدئوها می نشینند. به چه دلیل این ویدئوها را دنبال می کنیم؟ 
بیرون از کادر مربعی ویدئوهای روزمرگی اینستاگرامی چه می گذرد؟ البته برخی از صفحات 
هستند که افرادی تجربیات مفید و سازنده زندگی خود را در اختیار دنبال کنندگان قرار 
می دهند و بدیهی است این صفحات مفید مدنظر این پرونده نیست. در پرونده امروز، به 

بررسی آن چه در این ویدئوها می بینیم و نمی بینیم؛ می پردازیم.
در جریان نگارش این پرونده به چندین بلاگر پیشنهاد مصاحبه دادیم که بیشتر آن ها پیشنهاد ما 

را رد کردند یا پس از آگاهی از موضوع و پرسش ها، از پاسخ دادن امتناع ورزیدند.

پرونده

بررسی پشت پرده ویدئوهای »روزمرگی« و »اتاق گردی« در 
پیج های اینستاگرامی که بعضی ها بااشتیاق به تماشایشان می نشینند و 

از تاثیر آن بر فرهنگ و سبک زندگی غافل هستند
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در روزمرگی بلاگرها به دنبال لحظات نزیسته خود هستیم
در گفت وگو با یک روان شناس به بررسی زیروبم رابطه پیچیده ما و بلاگرها پرداختیم

با ورود فضای مجازی به کشور، عصر جدیدی برای ادامه فعالیت کسب وکارها به صورت اینترنتی به وجود 
آمد. در چند سال اخیر، پای افرادی بی بهره از مهارت به عرصه مجازی باز شد که صرفا با اتکا به عنصر 
نمایشگری تمام تلاش شان را برای رسیدن به شهرت به کار گرفتند و  با جذب تبلیغات، تحت عنوان »بلاگر 
سبک زندگی« معرفی شدند. این دست صفحات در اینستاگرام بازده و درآمدزایی بیشتری نسبت به بسیاری 
از کسب وکارهای اینترنتی داشتند که خبر از علاقه مخاطبان فضای مجازی به محتوای چنین صفحاتی می داد. محتوای 
این صفحات از چه جنسی اند و تماشای آن ها چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟ دکتر »مینا دادگسترمقدم«، روان شناس 

و دانش آموخته زوج درمانگری و خانواده درمانگری به سوالات ما درباره این موضوع پاسخ می دهد.

شخصیت نمایشی  اختلال  ــار  دچ که  بلاگرهایی    
هستند

چــه چــیــزی بــاعــث می شود 
ــا حـــاضـــر شــونــد  ــی ه ــض ــع ب
زنــدگــی شــخــصــی شــان را 
دکتر  بگذارند؟  نمایش  به 
توضیح  مقدم«  »دادگستر 
می دهد: »هرکدام از ما برای 
بهتر زیستن به یک الگو نیاز 
داریــم. افراد الگوهای خود 
را از دنیای واقعی یا دنیای 
می کنند.  انتخاب  مجازی 
ــروز، ارتباطات  در عصر امـ
کمرنگ  خــیــلــی  حــقــیــقــی 
شده است و آدم هــا در زندگی روزمــره با ایــده آل ما فاصله 
ــادی دارنــد. رسالت اصلی بلاگرها الگودهی است؛  زی
الگودهی از نوع لباس پوشیدن تا سبک زندگی و ارتباط با 
دیگران. در دنیای مجازی، هیچ کدام از ما شبیه به واقعیت 
خودمان نیستیم و همه چیز به بهترین شکل ممکن نمایش 
داده می شود. این برای مخاطبان فضای مجازی جذاب 
است و فضای مناسبی برای انتخاب الگو به وجود می آید. 
یک زندگی نمایشی بــدون عیب ونقص، گزینه مناسبی 
بــرای الگوگرفتن اســت. اما چرا بلاگرها این کلیپ ها را 
به اشتراک می گذارند؟ می توان گفت درصــد بالایی از 
بلاگرهایی که محتوای آموزشی یا کسب وکار ندارند و 
محتوای پیج شان از زندگی روزمره خودشان می گذرد، دچار 
اختلال شخصیت نمایشی هستند و نیاز به توجه و تأییدشدن 
زیادی در آن ها وجود دارد. همه انسان ها این نیاز را دارند اما 
در این افراد بیشتر از حدمعمول است و همین باعث می شود 
که تمایل داشته باشند خودشان و زندگی شخصی شان را 
به نمایش بگذارند زیرا در پی آن، تأیید و تحسین های زیادی 
نصیب فرد می شود. اصولا این افراد توانایی تحمل نقد را 
ندارند و به هر نظر منفی، به شدت واکنش نشان می دهند.«

  سفری کوتاه اما خطرناک به رویاهای مان
از خانم »دادگستر مقدم« می پرسم ما چــرا به تماشای 
ویدئوهای روزمرگی تمایل داریم، در پاسخ می گوید: »همه 
انسان ها یک شخصیت واقعی و یک شخصیت آرمانی دارند 
و در اغلب افراد فاصله زیادی بین این دو شخصیت وجود 
دارد. بخشی از شخصیت آرمانی  ما را جامعه شکل می دهد. 
جامعه ای که در چندسال اخیر محدود به فضای مجازی 
شــده اســت. الگوهای معرفی شده در فضای مجازی با 
بزک های ظاهری، شبیه شخصیت آرمانی ما هستند. 
فاصله بین شخصیت آرمانی و واقعی، رنجی را به ما تحمیل 
می کند. وقتی وارد فضای مجازی می شویم و سبک زندگی 
این افراد را تماشا می کنیم، انگار زندگی نزیسته خودمان 
را با آن بلاگر زیست می کنیم و آن بخشی از زندگی واقعی 
خودمان را که دوست نداریم، در دنیای مجازی فراموش 
می کنیم. ما در صفحات این بلاگرها رویاپردازی می کنیم و 
در ویدئوهای »اتاق گردی«، به دنبال وسایلی هستیم که آرزو 
داریم جایی در اتاق مان داشته باشند. به همین دلیل است که 
ویدئوهای روزمرگی و اتاق گردی با این تعداد بالای مخاطب 
مواجه می شوند و جذابیت زیادی دارند. این به مثابه »فضولی 
مجازی« نیست. درحقیقت مخاطب به دنبال بخشی از 
زندگی خودش در این ویدئوهاست؛ زندگی که هیچ وقت 
تجربه اش نکرده است. دلیل زمان کوتاه و سرعت این ویدئوها 
میل انسان برای اتمام کارهای باقی مانده اش است. به بیان 
بهتر در زندگی، ما نمی توانیم کارهای ناتمام خود را در زمان 
کمی به اتمام برسانیم. وقتی یک نفر مانند جادوگر عمل کند 
و کارهایی را که ممکن است چند ساعت به طول بینجامد، در 
یک دقیقه انجام دهد برای ما لذت بخش است. درواقع آن 
حال خوبی را که باید در پایان انجام دادن یک کار به ما دست 
دهد، تجربه می کنیم. انگار روان ما با آن آسوده می شود. ما 
نیاز به خوراک ذهنی و هورمون های نشاط آوری داریم که بعد 
از پایان یک کار ترشح می شوند. این ویدئوها روان ما را گول 
می زنند. لذت و حال خوب را بهمان می دهند بدون این که 

در دنیای واقعی کاری انجام داده باشیم.«

  خطرات تماشای تجمل گرایی
می خواهم بدانم آیا تماشای این روزمرگی های مجلل، غیر از 

هدیه دادن حال خوب تصنعی، 
پیامد دیگری هم دارد؟ دکتر 
دادگستر مقدم می گوید: »بُعد 
دیگر این ویدئوها، تجمل گرایی 
است. حضور در مراکز خرید 
لوکس، استفاده از لباس های 
بــرنــد و تــعــدد زیـــــــورآلات و 
ــش چــیــزی اســت  ــ ــوازم آرای ــ ل
که تقریبا در همه ویدئوهای 
ــردی  ــاق گـ ــی یـــا اتـ ــ ــرگ ــ روزم
ــت. تجمل گرایی  مشهود اس
بیش ازحد  مصرف گرایی  و 
ــم از همان  ایـــن بــلاگــرهــا ه
شخصیت نمایشی  اخــتــلال 
سرچشمه می گیرد. شخصی 
که ازنظر روانــی کامل باشد، 

هیچ گاه به دنبال نمایش خودش نخواهد بود. کسی که 
عزت نفس ندارد، به دنبال تأیید بیرونی است. برای اخذ 
ــای فضای مجازی عمل  تأیید بیرونی باید طبق ارزش ه
کرد؛ از نوع پوشش و نحوه آرایــش گرفته تا همه جزئیات 
خرید  و  مصرف گرایی  تجمل گرایی،  زنــدگــی.  سبک 
لــوازم خانگی گران قیمت چیزی است که متأسفانه در 
فضای مجازی مخاطبان زیادی را به خود جذب می کند. 
مخاطب می خواهد حتی اگر نتوانست این امکانات را در 
زندگی اش به دست بیاورد، دست کم استفاده از آن ها را 
در زندگی شخص دیگری ببیند و در ذهنش همانندسازی 
کند. این دیدن باعث تغذیه ذهنی و ترشح انواع هورمون 
های لذت می شود و به همین دلیل است که پاسخ بیشتر 

دنبال کنندگان به چرایی دنبال کردن این صفحات چنین 
است: »حس خوبی به من می دهد.«

و  سرخوردگی  افسردگی،    
فــاصــلــه گــرفــتــن از دنــیــای 

واقعی
ــم »دادگـــســـتـــر  ــانـ خـ
مقدم« درباره عواقب 
ــن  دنـــبـــال کــــردن ای

روزمــرگــی هــا، چنین شرح 
مــی دهــد: »اشــخــاص بعضاً از 

این سبک زندگی ها الگو می گیرند و این باعث می شود 
واقعی  زیست  ــرای  ب تلاشی  دیگر  زندگی  در  شخص 
خود نکند. ما فکر می کنیم 
صرفا تماشاگر این صفحات 
هستیم و برای ادامه راه خود 
این طور  امــا  می کنیم  تغییر 
نیست. روان آدمی، خواهان 
تــنــبــلــی و فــعــالــیــت نــکــردن 
مهم ترین  از  یــکــی  ــت.  ــ اس
آســیــب بــلاگــرهــا ایــن است 
از  بخشی  آن  مخاطب،  کــه 
زندگی اش را که دوست دارد 
اما به دستش نیاورده  است؛ 
با بلاگر تجربه می کند و حال 
خوب را به دست می آورد. بعد 
از آن تمایل کمی برای ایجاد 
تغییر در زندگی واقعی دارد. 
شاید میلی برای تغییر داشته 
 باشد اما میل تلاش در او وجود ندارد. زیرا مغزش آن حس 
خوب را تجربه کرده  است. این آسیب در بانوان و افراد 
جوانی که در آستانه ساختن مسیر زندگی خود هستند، 
جدی تر است زیرا حس هم ذات پنداری و افکار هیجانی 
بیشتری در این سن و جنس وجود دارد. درنهایت نتیجه 
افسردگی،  مخاطبان،  ــرای  ب ویدئوها  ایــن  تماشای 
از دنیای واقعی است.  و فاصله گرفتن  سرخوردگی 
هرچقدر حس خوبی به مخاطب دست دهد، باز هم در 
تنهایی خود به این فکر خواهد کرد که زندگی واقعی من 

ــا فــلان  بلاگر چقدر فرق دارد! برای شبیه شدن به ب
یک بلاگر باید خیلی از اهداف زندگی 
خودتان را کنار بگذارید و به ظواهر 
ــد. هیچ  کس  ــی ــی اهــمــیــت ده ــدگ زن
نمی تواند مثل بلاگرها زندگی کند 
زیــرا آن زنــدگــی واقــعــی نیست. 
بهترین راه برای پیشگیری این 
است که این صفحات را دنبال 
نکنید. فضای مجازی محیطی 
برای آموزش یا حداقل به خوشی 
ــان کوتاهی اســت.  ــدن زم ــذران گ
صفحاتی را دنبال کنید که در آن 
ترسیم سبک زندگی افراد وجود 

نداشته باشد.«

از اجاره ساعتی قهوه ساز 
تا استفاده از اجناس 

تبلیغاتی
یکی از نزدیکان یک بلاگر در گفت وگو با ما 

می گوید که وسایل گران قیمت در ویدئوهای 

روزمرگی از کجا می آیند؟

احتمالا شما هم پس از چنددقیقه تماشای این دست 
کلیپ ها، به بخش نظرات ویدئو مراجعه می کنید. نظرات 
اول همیشه پر از انرژی های خوب و ایموجی های قلبی 
است اما اگر بیشتر در عمق نظرات کنکاش کنید، با موجی 
از حس حسرت و یأس و گاهی خشم مواجه خواهید شد. 
افسوس هایی مثل »کاش آشپزخانه من هم مثل تو بود« 
و »چه خونه و زندگی لاکچری!« یا طعنه هایی که از نفرت 
مخاطبان نشئت می گیرد. آیا واقعا تمام وسایل موجود در این 
کلیپ ها، از آن خود بلاگر است؟ یکی از نزدیکان یک بلاگر 
در گفت وگو با ما،درباره کالاهای متعدد لوکس در ویدئوهای 
روزمرگی چنین توضیح می دهد: »در مسابقاتی که یک بلاگر 
برگزار می کند، اسپانسرهایی شرکت می کنند و نمونه هایی 
از اجناس خود را به عنوان جوایز قرعه کشی برای بلاگر 
ارسال می کنند. بعضی از این قرعه کشی ها و برندگان آن، 
صوری اند و اجناس اسپانسرها در دست بلاگر یا وابستگان او 
می ماند و در ویدئوها یا استوری های مختلف از آن ها استفاده 
می شود. همچنین در شرایط تبلیغات بعضی از بلاگرها ذکر 
شده است اجناسی که برای تهیه ویدئوهای تبلیغاتی برای 
بلاگر ارسال می شوند، عودت داده نمی شود. بعضی دیگر 
از بلاگرها در همان مدتی که کالای تبلیغاتی در اختیارشان 
است، ویدئوهای اتاق گردی شان را ضبط می کنند یا با 
حضور در آتلیه های مختلف، با لباس ها و وسایلی از خودشان 
تصویربرداری می کنند که قرار است چند روز دیگر پس شان 
دهند! غیر از بحث های تبلیغاتی، با تماشای ویدئوهای 
مربوط به بلاگرهایی که رابطه نزدیکی با هم دارند، متوجه 
تشابه برخی لباس ها و وسایل دکــوری می شوید. قرض 
دادن و مبادله پوشاک و وسایل الکترونیک بین بلاگرها، 
حقیقتی است که بیشتر مخاطبان از آن بی خبر هستند ولی 
بعضاً دنبال کنندگان پروپاقرص شان در بخش نظرات به 
این موضوع اشاره می کنند که با انکار سرسخت و حذف نظر 
مواجه می شوند«. این منبع آگاه که در گروه تلگرامی عده ای 
از بلاگرها هم عضو بوده است، ادامه می دهد: »در آن گروه، 
بلاگرها به یکدیگر مغازه هایی را معرفی می کنند که وسایل 
خانگی را به صورت روزانه یا حتی ساعتی اجاره می دهند. 
بیشتر مشتریان این مغازه ها خانم هایی هستند که برای 
مهمانی های مهم یا کلیپ های اینستاگرامی وسایل خانگی 
کوچک مانند قهوه ساز، فر رومیزی و تستر اجاره می کنند تا از 

قافله فخرفروشی جا نمانند!«.

ردپایی که برخی بلاگرها در فرهنگ و زندگی اجتماعی به جا می گذارند
تصور کنید شخصی هستید که جامعه آمــاری بالایی از 
مخاطبان نوجوان تا بزرگ سال از هر کجای کشور صدای 
شما را می شنوند. تعداد مخاطبان شما ممکن است گاهی 
تا یک میلیون نفر هم برسد. شما تریبونی در دست دارید که 
نفوذش در جامعه، از برخی خبرگزاری ها هم بیشتر است. 
این جملات، شرح حال امروز برخی بلاگرهاست. کسی 
که چنین دسترسی وسیعی به ذهن چندصدهزار مخاطب 
دارد، باید هر جمله اش را بسیار حساب شده بیان کند. 
کمتر اتفاق مهمی ممکن است در روز رخ دهد که بلاگرها 
درباره آن اظهارنظر نکنند.البته نمی توان حکم عام داد 
و همه این صفحات را غیر مفید دانست بلکه صفحاتی نیز 
وجــود دارد که تجربیات خوب و سازنده به مخاطب می 

دهد اما تعدادی از آن ها که متاسفانه کم هم نیستند راه 
دیگری را می روند. معمولا این بلاگرها از مسائل اقتصادی 
تا کلیشه های فرهنگیابراز نظر می کنند. بعضا تعدادی از 
مخاطبان فضای مجازی که در زمان فراغت و استراحت 
خود به این صفحات مراجعه می کنند، سخنان آن ها را 
معتبر می پندارند و خود به ترویج این نظرات بعضا غلط 
می پردازند. بیشتر بلاگرها تحصیلات مرتبط با مسائلی 
که در صفحه شان درباره آن بحث می کنند، ندارند و فقط 
روی موج ایجادشده سوار می شوند تا به بازدیدهای بیشتر 
برسند. البته همیشه این گونه نیست که بلاگری در یک 
ویدئو به صراحت نظر خود را دربــاره یک ارزش یا کلیشه 
فرهنگی اعلام و دنبال کنندگان خود را به تأیید آن دعوت 

کند. گاهی این عقیده بدون صحبت و فقط با پیام هایی 
در ویدئو به مخاطب انتقال داده می شود. پیام هایی که 
در ضمیر ناخودآگاه ما ذخیره می شود و وقتی در موقعیت 
مشابهی قرار می گیریم، یکی از معیارهای ما برای انتخاب 
و تصمیم گیری، فرهنگی است که آن ها در ذهن ما جا 
انداخته اند. از طرح های روی دیوار اتاق فلان بلاگر نوجوان 
و نمادهایی که در زیورآلاتش استفاده می کند تا کمدهایی 
که پر از لوازم آرایشی و لباس های متنوع است. این ها در 
ذهن ما می مانند و بــدون این که بخواهیم به سمت این 
فرهنگ ناهنجار تمایل پیدا می کنیم. این جا همان جایی 
است که افرادی از میان ما سبز می شوند و با آرزوی جذب 
مخاطب، ویدئوهایی بی محتوا با محوریت این ضدارزش ها 

تهیه می کنند و صفحه اینستاگرام مان از ویدئوهایی با 
عناوین »خــوردن 10 کیک شکلاتی در یک دقیقه!« و 
»آنباکس)جعبه گشایی( پنجاه تخم مرغ شانسی!« اشباع 
می شود. گاهی اوقات، آینده شغلی و تحصیلی ما تحت تأثیر 
بلاگرها قرار می گیرد. به عنوان مثال، دانشجویانِ بلاگری 
را درنظر بگیرید که با ویدئوهای یک دقیقه ای پرزرق وبرقِ 
ــن!« از محیط دانشکده شان و  »یــک روز تحصیلی بــا م
تفریحات بعد از آن، از دانشگاه و دروس سنگین آن چیزی 
جز خوش گذرانی و راه هموار نشان نمی دهند. مخاطبان 
این پیج ها، نوجوانانی هستند که با آرزوی پذیرفته شدن در 
دانشگاه و آینده بعد از آن، کورکورانه و با شناخت ناقص به 
سمت رشته ای می روند که هیچ خبری از واحدهای درسی، 
بازار کار و آینده شغلی اش ندارند و عواقب جبران ناپذیری 

در انتظارشان خواهد بود.

بلای روزمرگی های 
بلاگرهای لاکچری


